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سخنگوی ارشاد: 
فهرست ممنوعیت فعالیت برخی 

خوانندگان تصویب شد
شــرق: پس از آنکه مهرماه ســال جاری معاون  �

هنــری ارشــاد، فهرســت ممنوع الــکاری برخــی 
خوانندگان را کذب دانســت، ســخنگوی ارشــاد در 
تازه ترین صحبت هایش عنوان کرد: «فهرستی که قبلا 
از ممنوعیت فعالیت برخی خوانندگان منتشــر شد، 
توسط وزارت ارشاد تصویب شده است».  به گزارش 
«ایسنا» حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد در 
نشست خبری که دوشنبه، نهم آذر، در سالن جلسات 
این وزارتخانه برگزار شــد، درباره ممنوعیت فعالیت 
برخی خوانندگان گفت: «حرف ما با کسانی است که 
آگاهانه با شــبکه های ماهواره ای خارجی مصاحبه 
می کنند یا برای محصولاتشــان با آنها ارتباط دارند. 
تذکرات لازم به آنها داده شــده و اگر بر این همکاری 
اصرار کنند، برخــورد قانونی صورت می گیرد و برای 
گرفتــن مجــوز و اجراهای بعدی با مشــکل روبه رو 
می شوند». او ادامه داد: «کسانی که ارتباط رسمی با 
این شبکه ها ندارند، مشمول برخوردها و ممنوعیت ها 
نخواهند شد. فهرستی که قبلا از ممنوعیت فعالیت 
برخی خوانندگان منتشــر شد، توســط وزارت ارشاد 
تصویب شــده است».ســخنان نوش آبادی در حالی 
درباره تصویب این فهرســت از ســوی وزارت ارشاد 
عنوان شده اســت که در مهرماه سال جاری شایعه 
ممنوع الکاری ۲۴ خواننده در فضای مجازی منتشــر 
شــد. چنــد روز پــس از آن خبرگزاری های رســمی 
نیز بــا بازتاب ایــن موضوع به پیگیــری صحت این 
موضوع پرداختند اما علی مرادخانی، معاون هنری 
ارشــاد، در واکنش به این خبرهــا گفته بود: «من به 
هیچ وجه دنبــال ممنوع الکاری هنرمنــدان نبوده و 
نیستم. همیشه ســعی کرده ایم شرایط را به گونه ای 
فراهم کنیم کــه آنها بتوانند داخل کشــور فعالیت 
کنند و مشــکلی نداشته باشند. بنابراین چنین خبری 
نمی تواند صحت داشته باشد».البته در همان زمان 
هم گفته های مســئولان وزارت ارشــاد بــا یکدیگر 
متناقض بود، چنان که فرزاد طالبی، سرپرست دفتر 
موســیقی وزارت ارشــاد، به «مهر» گفته بود: «اگر 
هم ممنوع الکاری در این فضا به وجود آمده باشد، 
قطعــا دائمی نیســت و راه حل قانونــی نیز در این 

زمینه وجود دارد». 

خبر سازان

از تهران به پاریس... سلام! 

 پــس از وقوع انفجارهای 
تروریســتی در شهر پاریس، 
رســانه ها دست به کار  همه 
شــدند و اخبار ایــن انفجار 
در  عجیــب  و  مهیــب 
قرار  اخبــار جهــان  صــدر 
گرفت. صدها نفر کشــته و 
زخمی شــدند و هر روز آمارهــای جدیدتری از تعداد 
کشته شدگان منتشر می شــد. حمله کنندگان انتحاری 
(گویــا هفت نفــر بوده انــد) نیز خودشــان مرده اند! 
می دانید اینها معمولا در زندگی شان دو تاریخ مضبوط 

دارند: ۱- تاریخ تولد ۲- تاریخ انفجار! 
منفجر کنندگان، خودشــان هم منفجر شــدند...، 
شــاید صدای شــیون و ناله زخمی هــا و بازماندگان 
فوت شده ها تا تهران هم به گوش می رسید! مسابقات 
ورزشی همه تعطیل شــدند، مدرسه ها بسته شدند و 
هیچ هواپیمایــی در فرودگاه پاریس فــرود نمی آمد، 
شاید البته هواپیمایی بلند شده بود... نمی دانم! عزای 
عمومی اعلام شــد، گمانه زنی هــا و تحلیل ها هر روز 

ستون های خالی مانده جراید را پر می کرد! 
یکی می گفت: کار خودشــان است! یکی می گفت 
ایمن الظواهری از کوه های تورابورا ویدئویی منتشــر 
کرده که کار ما بوده است! دیگری در جایی گزارش داده 
بود رئیس داعش با آن پرچم سیاه عجیب وغریبشان 
گفته اســت: ما آنها را به جهنم فرســتادیم! خلاصه، 
مسابقه بود بر ســر خون و جان آدم ها... دیگری هم 
می گفت:  ای بابا! خدا رحمتشــان کند... پاریسی ها را! 
در همین اثنا و هیاهوها که بوی خون و مرگ می آمد 
و مسابقه بود برای گرفتن جان آدم ها... این دفتر شعر 
از انتشارات مروارید را می خواندم: «تو همچون پاریس 

زیبایی!»، سروده «غلامرضا معدنی پور»
شــاعر عزیز و دوست داشتنی که از خوش حادثه، 

معلم من است این گونه سروده است: 
گیرم روی زیبای «پاریس»، سُــرخه_خون کردید/ 
در غرقآب زشتی اتان/با نام زیبای پاریس چه خواهید 
کــرد؟ /گیــرم زلال زیبای آب را گِل کردید/بر دمشــقِ 

عشق؛ /با آبروی رفته اتان چه خواهید کرد؟ 
گیریــد و گیرم/عــروسِ شــهر میانه به خــاور/را 
سیاه پوش کردید/در عروسی خون/بر بیروتیانِ مُذَهب 
به مذاهب/با داماد ســیاه پوشِ حجله نشینِ منتظر به 

عروس /چه خواهید کرد /به گاهِ روی آ روی؟ 
گیرم و گیرید و گیرند/کــه هر زیبا و زلال و عروس 
و داماد و عشق و معشــوق و عاشق/را /زدید و بردید 
و کشتید و کنیز نمودید و خون کردید و خونابه جاری 
کردید و خون به پا کردید: /با زمین و زمان و زمانه چه 
خواهید کرد؟  شــاعر این گونه است دیگر، وسط جنگ 

و دعوا ها می گوید: پاریس زیباست... و زیبا می ماند... 
مــن هم دوباره می گویــم: از پاریس بــه تهران... 

سلام! 

یادداشت روز

متقلبان غریبه نیستند 

یادداشــت هفته پیش «دادگاه ویــژه اصالت آثار  �
هنری» به قول امروزی ها لایک های بســیار گرفت اما 
نقدهایی هم دیــد؛ برخی ورود قــوه  قضائیه به یک 
مبحث هنری را نادرست و طرح وجود آثار جعلی در 

رسانه ها را مغایر با منافع ملی دانستند: 
۱- آثــار جعلــی پیرامون هــر کالایی کــه جنبه 
سرمایه ای می یابد شکل می گیرد؛ وقتی اثر هنری وارد 
بازار و بــا ارزش افزوده روبه رو می شــود، لاجرم باید 
بپذیرد که در معرض چنین آســیب هایی هم هست، 
بنابراین با یک پدیده نامتعارف روبه رو نیستیم، آن سان 
که همه جای دنیا هنرمندان بزرگ همزادی به نام آثار 
تقلبی دارند؛ این روزها اما در ایران موضوع، حیرت از 
وجود چنین آثاری نیســت، درد از بی حیایی، پرده دری 
و آزادی بی حد متقلبان اســت که باید پایان یابد؛ البته 
خبرهــای خوبی هم به گوش می رســد که امیدوارم 

به طور رسمی اعلان شود. 
۲- اتفاقا وجود دادگاه ویژه یا شــعبه  ویژه جهت 
رســیدگی به اصالت آثار هنری بیانگــر بلوغ جامعه 
تجســمی اســت؛ هنر ایران به جایگاهی دست یافته 
که آثــار هنری اش جنبه ســرمایه ای یافته انــد؛ بازار، 
خبرهایی درخصوص وجود آثار تقلبی شنیده و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صیانت از میراث هنری 
و حقــوق جامعه هنری، متقلبــان را به قانون ارجاع 
می دهد؛ این گونه خریدار آثار هنری احساس امنیت و 

با اطمینان خاطر خرید می کند. 
۳- متأســفانه متقلبان غریبه نیستند؛ نقاشانی که 
توان تولید کپی ســهراب یا پیلارام دارند حتما دست 
قوی ای دارند، اما هنرمندانی شکســت خورده اند که 
بــرای پول به دزدی با طعم آســیب بــه منافع ملی 

دست یازیده اند. 
٤- در برابر چالش هایــی مانند چگونگی برخورد 
بــا آثار جعلی نمی تــوان نگاه آرمان گرایانه داشــت؛ 
باید عمل گــرا بود، اینکه ممکن اســت کارشناســان 
با چند میلیون تومان رأی بفروشــند و ناســره را ســره 
جلوه دهند، در مســند هر قضاوت دیگری هم ممکن 
اســت رخ دهد، مهم این اســت کــه گفتاردرمانی و 

افسوس خوردن همه کارمان نشود. 
٥- مــن نیز معتقــدم نباید وجود آثــار جعلی به 
تیتر رســانه ها بدل شــود و آن را مغایر با منافع ملی 
می دانــم؛ بنابراین اگــر با وجود چنیــن اعتقادی این 
موضوع را با محوریت راهکار پیشــنهادی ام به رسانه 
آورده ام، مقصــودم ناامن کــردن فضا بــرای متقلبان 
است، تقلب کارانی که هم تقلب می کنند و هم فریاد 
می زننــد: «آی دزد  آی دزد».  امیــدوارم اقداماتی که 
زمزمه آن پیچیده، به طور رسمی و فراگیر انجام شود تا 

موجبات آسایش خاطر جامعه هنری فراهم آید. 

پشت بوم
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�صابری وند: نوعی از ســادگی در بسیاری از 
کارهایتان هست که شبیه مینی مالیسم است. 

این سادگی را که می بینید به این دلیل است که در گذر زمان چیزهای 
ظاهری و ســطحی را از بین برده ام و حتــی رنگ را هم حذف کرده ام تا 
زیبایی شناسی، بالاتر از ارزش های ارتباطی قرار نگیرد اما از مینی مالیسم 
خوشــم نمی آید. مینی مالیســم را از همان ابتدا قبول نداشتم و به نظرم 
بی اعتبار اســت. مینی مالیسم با این جمله «کم زیاد است»، آغاز شد که 
به نظر من کم، لزوما زیاد نیســت. کــم می تواند خیلی کم یا حتی هیچ 
هم باشــد؛ حتی این جمله می تواند این طور باشــد: «زیاد، کم اســت»؛ 
به نوعی بازی با کلمات اســت. در واقع با ابزار ملزوم کاری کنی تا پیغام 
قدرتمندی ارائه دهی و تمام آنچه را که لازم نیست، کنار بگذاری. مفهوم 
زیبایی شناســی مدام تغییر می کند اما مفهــوم و عقیده طی زمان ثابت 
می شود. به همین دلیل باید با افکار بیشتر و زیبایی شناسی کمتر کار کرد. 
زیبایی شناسی در برهه های مختلف تغییر می کند اما فکر و اندیشه ثابت 
می ماند چون برای رسیدن به یک ایده باید یک پروسه فکری و احساسی 
را طی کنید. یک تصویر زیبا بدون مفهوم فقط زیباست، فقط مقابل چشم 
قرار می گیرد و جلوتر از آن نمی رود، چون نیازی به تفســیر آن ندارید تا 

در پشت چشمانتان حک شود. به همین دلیل جنبه حافظه ای ندارد. 
صابری وند: آیا احســاس کرده اید که باید به فرهنگ کشور اسپانیا  �

متعهد باشید و آن را در کارتان انعکاس دهید؟ 
من خودم بخشــی از فرهنگ اسپانیا هستم و نمی توام خودم را از آن 
کنار بکشم. ســنت، دانش و جایی که در آن خودمان را شکل می دهیم، 
آن چیزی اســت که ذهنمان را تشکیل می دهد و باعث می شود با آنچه 
در ذهنمــان اســت، کار کنیم، چون خواه ناخواه بــه یک مکان خاکی و 
هویت فرهنگی مرتبط هستیم اما مشــکلی که اینترنت ایجاد کرده، این 
اســت که تمام دنیای تصاویر به هم وصل شده اند. اینترنت با ازبین بردن 
جانمایی هــای مکانی و مفهومی باعث می شــود کارهایــی که از نظر 

ظاهری شبیه هم هستند در تمام دنیا شکل بگیرند به غیر از ایران. 
صابری وند: مگر چه چیزی در گرافیک ایران دیده اید؟  �

ســنت کالیگرافی و خطاطی و ترکیب آن با گرافیک. این اتحاد میان 
تصویــر و واژه را در هیــچ کجای دیگر ندیده بــودم. کالیگرافی ایرانی را 

هیچ وقت ندیده بودم. 
صابری وند: حتی در کشورهایی که الفبای لاتین ندارند مثل ژاپن؟  �

در ژاپن الفبا مثل یک نوع شکل یا تصاویر است یا زبان آنها شبیه یک 
الفبای سمبلیک است که هریک از حروف نمی تواند علامت باشد بلکه 
نشــان از یک عقیده است. کالیگرافی چین یا ژاپن با «ایدئوگرافی» شکل 
گرفته اســت. کالیگرافی آنها بر اساس ایده است اما در کالیگرافی ایران 
چــون الفبا دارد، واژه ها و الفبا در خدمت تصاویر هســتند؛ تصاویری که 

درون آنها الفبا وجود دارد و این موضوع را در هیچ کجای دیگر ندیدم. 
امین الهی: اما آنچه را که شما از کالیگرافی ایرانی می بینید، بیشتر  �

جنبه دکوراتیو دارد و قاعدتا از آن مفهومی دریافت نمی شود، این طور 
نیست؟ 

درست اســت. من زبان شــما را نمی دانم اما متوجه هستم که این 
حروف به دنبال پیغامی هستند. شاید مفهوم واقعی را متوجه نشوم اما 
به دنبال این هســتم که ببینم این حس قرار است چه چیزی را بیان کند. 
در نمایشگاه رضا عابدینی دوست داشتم کارها را بخوانم تا ببینم چیست. 
بازی با ریشه ها جالب و وجدآور بود و دوست داشتم ببینم خوانش آنها 

چیست. 

در پی لغو اجرای ارکستر سمفونیک در  یک مراسم
رسول خادم 

به وزیر ارشاد نامه نوشت
شــرق: درحالی که ارکســتر ســمفونیک قرار  �

بود هم زمان با مراســم پایانــی دومین دوره جام 
باشــگاه های کشــتی آزاد جهان در عصر جمعه 
ششــم آذرمــاه قطعه هــای «ســرود جمهوری 
اسلامی ایران»،  «ای ایران» و «علمدار» را در سالن 
۱۲ هزار نفــری آزادی تهران اجرا کند به دلیل آنکه 
بخش اعظمی از افراد تشــکیل دهنده این ارکستر 
بانوان بودند از ورود آنان به سالن ممانعت و این 
برنامه لغو شــد. رســول خادم، رئیس فدراسیون 
کشتی روز گذشــته با ارسال نامه ای به وزیر ارشاد 
نوشــت:«توجه ویژه و گسترده رسانه های مکتوب 
و شــبکه های مجازی به ممانعت یادشــده، مؤید 
حال وهــوای نامناســب مذکــور اســت. ازاین رو 
سپاســگزار خواهد بود در این باره و موارد مشــابه 
دســتور پیگیــری و هماهنگی هــای لازم را صادر 
کنید». در ادامه این نامه نیز خادم نوشــته بود در 
مراســم افتتاحیه جام جهان پهلــوان تختی که با 
حضور نمایندگان کشــور خارجی از نقاط مختلف 
جهان در دی ماه امســال در تهران برگزار می شود، 
فدراســیون کشتی قصد دارد از ارکستر سمفونیک 
بــرای اجرای ســرود جمهوری اســلامی ایران و 
قطعه ای درخصــوص پهلوانــی و جهان پهلوان 

تختی، دعوت به عمل آورد. 

زیر آسمان فیروزه اى
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ابوالقاسم سعیدي و آیدین آغداشلو از نقاشي 
صحبت کردند که مرداد ســال ۹۰ در ۸۳ سالگي 
در پاریس درگذشت. به گفته آنها اگرچه عصار در 
خارج از ایران زندگي کرد و در دوره اي که نقاشي 
مدرن رواج داشت، اما با دیدن آثار او، روح شرقي 
و تغزلي که در نقاشــي هاي ایرانــي وجود دارد، 
دیده مي شود. ابوالقاسم ســعیدی، نقاش ساکن 
پاریــس که خرداد ســال جاري اولین نمایشــگاه 
انفرادي خــود را در ســن ۹۰ســالگي در گالري 
شــهریور برگزار کرد، بار دیگر میهمان این گالري 
شد تا در نشست بررســي آثار عصار شرکت کند. 
او درباره دوســتي خود با این نقاش گفت: «عصار 
از نســلی بود که هرکــدام از هنرمنــدان آن راه 
خودشان را رفتند، ناصر بین ما آدم باشعوری بود. 
فرهنگ و زبان غرب را می شــناخت. آشنایی من 
با نقاشــی او عجیب بود. برای بازدید از نمایشگاه 
تعدادی از هنرمندان به یکی از گالری های پاریس 
رفته بودم که در بین آن تابلوها، نقاشــی کوچکی 
دیدم که هنرمندش را نمی شــناختم. نقاشــی او 
انتزاعی و آبستره بود و با من حرف می زد. فردای 
آن روز بــا همــکارم زنــده رودی، قرار گذاشــتیم 
برویم او را ببینیم. آتلیه و کارگاه عصار در یکی از 
محله های شناخته شــده پاریس بود. آنجا بود که 
فهمیدم با نقاش پروپاقرصی سر وکار داریم که از 

ما جلوتر بود».
ســعیدي دربــاره کارهاي عصار عنــوان کرد: 
«او هنــرش را از تهران و با شــاگردی محمدعلی 
حیدریان، که از شــاگردان کمال الملک بود، آغاز 
کرد و بعدها به پاریس آمد و با فرهنگ فرانســه 
آشنا شــد. کارهای او شســته رفته و تقریبا کامل 
بود. معلوم بود که ســلیقه اش به طرف شــرق 
دور اســت. تکنیک و به کاربردن قلم مو در آثار او 
خاص بود. قلم برای ناصر یک قلم چینی و ژاپنی 
اســت که وقتی به رنگ آمیخته می شود سنگینی 
قابل حســی دارد که این سنگینی یک نشانه ایجاد 

می کند».
او درباره نحوه کارکــردن عصار گفت: «وقتی 
بوم می خرید، خودش آن را روی ســه پایه ســوار 
می کرد و کاغذی روی آن می چســباند که شتاب 
قلم مو را بگیرد. کم کم شتاب قلم او از انتزاعی به 
سمت اشکال فیگوراتیو رفت و گل، درخت، مناظر 
طبیعی، کوهســتان و... دیده شد. پرتره هایی هم 
بعدها در آثارش دیده شد که بعد از فیگوراتیوها 

آمدند».
آیدین آغداشــلو، نقاش و پژوهشــگر هنر، نیز 
با بیان اینکه کلیــد اصلی معنا و مفهوم کارهای 
عصــار خطوط چیني و ژاپني اســت، گفت: «بین 
خوشنویســی ما و خوشنویســی چینــی و ژاپنی 
یک اختلاف اساســی وجود دارد. در خوشنویسی 
آنهــا هر حــرف با ضربــه آزاد و راحــت قلم مو 
شــکل می گیرد و ممکن است شکل یک حرف در 
کارهــای هنرمندان مختلــف و حتی کارهای یک 
هنرمند معین، متفاوت باشد. این شکل به حرکت 
آزاد قلم مو و حس و حال هنرمند بســتگی دارد 
امــا در خوشنویســی ما به عنوان مثــال اگر ۵۰۰ 
«ن» هم نوشــته می شــود، باید عین هم باشند. 
این دو هنر در عیــن متفاوت بودن، مقدس، مهم 
و هنرمندانه هســتند». او صحبت هاي خود را با 
این پرسش ادامه داد که چرا این نوع خوشنویسی 
آزاد و رها برای عصار مهم شــده اســت: «او در 
دوره ای بــه پاریس رفت و آن محیط در فرانســه 
دهه ۵۰، زمینــه ای را فراهم کرد که علاقه مندان 
شرق دور گرد هم بیایند و کارهایشان موردعلاقه 
و توجه قرار بگیرد. اختلاط دوره ها شــاید مکتب 

پاریس را از این نظر جذاب کرد. عصار چیزی را از 
دستمایه ملی خود به مکتب پاریس اضافه نکرد 

اما توجهش به شرق دور اهمیت دارد».
او به ســه نقاشــي که در آثارشــان به شــرق 
دور توجه کرده اند، اشــاره کــرد: «در مقاله ای که 
در روزنامه «شــرق» منتشر شــد، به ناصر عصار، 
ســهراب ســپهری و ابوالقاسم ســعیدی اشاره 
کرده ام کــه هریک در آثار خــود به نوعی به هنر 
شرق توجه کرده اند؛ مثلا ســعیدی در آثارش به 
مینیاتور ایرانی توجه داشــته اســت. اینکه بتوان 
گفت خاستگاه و ریشه های این موضوع کجاست 
هــم دلپذیر اســت، هم ســخت. با ایــن حال به 
روان شناسی جامعه و دورانی که هنرمند آثار خود 
را در آن عرضه می کند، برمی گردد. در دورانی که 
شاهد تسلط مدرنیسم و فضای اشباع شده بودیم، 
می طلبید هنرمندانی چون عصار و ســعیدی هنر 

متفاوتی را عرضه کنند».
او با ذکر ویژگي  آثار عصار از به نتیجه نرســیدن 
جســت وجوي هنرمنــدان گله کرد: «بــرای من 
جالب اســت که عصار چگونه می تواند از سنت 
نقاشــی چینی و ژاپنی و نحوه  به کارگیری سیال و 
رقیق قلم و اضافه کردن رنگ ها به منظره  ســازی 
برســد. منظره هایی شــگفت انگیز و وهم آلود که 
آدم وقتی به آنهــا نگاه می کند، انگار دارد خواب 
می بیند. همیشه در صحبت هایم اشاره کرده ام که 
کاش هنرمندان ما که جست وجوگر هستند، کمی 
هم یابنده باشــند. بیشتر هنرمندان ما در میانه راه 

می مانند».
آغداشلو در میانه صحبت هایش نگاهي نیز به 
وضعیت مینیاتــور کرد: «گاهی می خواهند به زور 
مینیاتــوری را که عمــرش در اواخر صفوی تمام 
می شود، بازســازی و تجدید حیات کنند که بیشتر 
شــبیه زامبی ها می شــود. مینیاتور اگر بخواهد تا 
امروز تغییری حاصل کنــد، آن را می توان در آثار 
ســعیدی خلاصه کرد، او با رنگ های فوق العاده 
و حساب شــده مینیاتور را برای ما ســاخته است. 
عصار نیز با روح بزرگــی که از قدیم در وجودش 
جاری بود، موفق شد این معنا را روی بوم بیاورد. 
کارهای او ســهل و ممتنع هســتند، یعنی این قدر 
ساده هســتند که می توان مثل او نقاشی کرد اما 

نمی توان به سادگی عصار شد».
ایــن منتقد هنر در توصیف آثــار عصار از واژه 
«تغزلي» اســتفاده کرد: «هروقت کارهای عصار 
را می بینم، روحم آســوده می شود و از آشفتگی 
بیــرون می آیــم چون به شــدت تغزلی هســتند. 
هیچ کدام از آثارش به مــن پس گردنی نمی زنند. 
مطمئن نیســتم این نگاه تغزلی در جهان معاصر 
ما ادامه داشــته باشــد. تنهــا می توانیــم از راه 
تماشــاکردن این آثار از آنها لذت ببریم. هریک از 
آثار عصــار باید به ما احســاس آرامش و امنیت 
بدهند، مگر اینکه هیزم باشیم که از دیدن این آثار 
لذت نبریم. من هر بار که به پاریس می رفتم با او 
دیدار می کردم. با اینکه سال ها در فرانسه زندگي 
و با زنی فرانســوی ازدواج کــرد اما روح ایرانی و 

شرقی در آثارش موج می زند».
او افــزود: «از قــرن ۱۱ و ۱۲ هجــري قمــري 
به ســمت جهان غــرب رفتیم. نقاشــي خریدند 
و کمال الملــك و صنیع الملــك به اروپــا رفتند. 
ســپهري، عصار و سعیدي رویشــان را به سمت 
شــرق چرخاندند. براي من مهم اســت که نگاه 
شرق را در نگاه هنرمندان مهم مدرن جست وجو 
کردیم. این برداشــت ها براي ما آسودگي مي آورد 
و در دنیــاي یونیفرم که  قــرار بود همه چیز یکي 

شود، این گریز دلپذیر است».

شــرق: مــدت کوتاهی تا آغــاز جشــنواره فجر باقی 
مانده و بــازار گمانه زنی ها درباره اینکــه کدام یک از 
فیلم ســازان در فجر امسال حضور دارند و اصلا فجر 
۹۴، مسئله آنها هست یا نه، داغ است. دوسال پیش، 
همین روزها، صحبت از حضور بزرگان در جشــنواره 
بود و بســیاری از «بازی بزرگان» ســخن گفتند. سال 
پیش، بزرگان راهی به کاخ جشنواره نداشتند و امسال 
مشــخص نیســت بزرگان یــا جوانــان، کدام یک تنور 
جشــنواره را داغ می کنند. البته تعــداد قابل توجهی 
فیلم آماده حضور در جشــنواره سی وچهارم هستند، 
بااین حــال برخــی از آنهــا حتــی به تازگــی مراحل 
فیلم بــرداری را آغاز کرده اند و مشــخص نیســت آیا 
می توانند نســخه نهایی را در موعد مقرر به جشنواره 
برســانند یا نــه؟ دراین میــان فیلم ســازان از کیفیت 
آثارشــان صحبت می کنند و ظاهــرا صرف حضور در 
جشنواره اولویت آنها نیست. اما نمی توان آنها را برای 
رسیدن به عرصه رقابت سالانه سینمای ایران بی میل 
دانســت. مســعود کیمیایــی، کارگــردان صاحب نام 
سینما، از آن دست فیلم سازانی است که علاقه مندان 
آثــارش منتظر دیدن تازه ترین فیلم او هســتند. او که 
در تازه ترین فیلمش قصــد دارد موضوعی اجتماعی 
را به تصویر بکشــد، مقدمات ســاخت فیلم را فراهم 
کرده اســت ولی مشــخص نیســت که آیا نخســتین 
نمایش فیلم در جشنواره فیلم فجر خواهد بود یا نه. 
منصور لشکری قوچانی که در مقام تهیه کننده در کنار 
کیمیایی حضور دارد معتقد اســت که اساسا رساندن 
فیلم به جشــنواره اولویت این کار نیســت. می گوید: 
با توجه به جایگاه مســعود کیمیایی در سینما، تمام 
تلاش من این است که فضای آرامی برای کارگردان و 
عوامل به وجود بیاورم که بتوانند از خلاقیت هایشــان 
اســتفاده کنند و درنهایت فیلم خوبی ساخته شود. او 
ادامــه می دهد: حضور فیلم در جشــنواره هم اتفاق 
خوبی اســت چراکــه می توان ارزیابــی از نقاط قوت 
و ضعف فیلم داشــت و تلاشــمان را بــرای حضور 
در جشــنواره انجــام می دهیــم، اما اولویــت اول ما 
نیســت. کیانوش عیاری دیگر فیلم ســاز ایرانی است 
که به تازگی پروانه ســاخت فیلمش، «کاناپه»، صادر 
شده. او در پاسخ به این پرسش «شرق» که آیا شتابی 
در رســاندن فیلم به جشــنواره دارد یا نه؟ می گوید: 
«مراحل ساخت فیلم سیر طبیعی اش را طی می کند 
و هرآنچه باشــد مــا تابع آن هســتیم». او که ترجیح 
می دهد فعلا از داستان فیلم اطلاعاتی ندهد می گوید 
مشــخص نیســت فیلم برداری «کاناپه» چــه زمانی 
آغاز می شــود: تلاش می کنم کار را به درســتی انجام 
دهم و اگر برای نمایش در جشــنواره آماده شد اقدام 
می کنم».درحالی که «دلم می خواد» بهمن فرمان آرا، 
که پیــش از فجر ۹۳ آماده شــده بود، در جشــنواره 
سال گذشته نمایش داده نشــد، او فیلم تازه ای برای 
ارائه در جشــنواره فجر امســال نســاخته. همچنین 
داریوش مهرجویی که در تدارک شــروع فیلم برداری 
«سنتوری، مرد پاییزی» است، هنوز نمی داند فیلمش 
به جشــنواره امسال خواهد رســید یا نه. البته به نظر 
می رسد حضور در جشــنواره فجر نیز، از اولویت های 
این فیلم ســاز بزرگ تاریخ سینمای ایران نیست. دیگر 
بزرگان ســینمای ایران همچون خسرو سینایی، ناصر 
تقوایی، رخشــان بنی اعتماد و... نیــز که فیلم تازه ای 
را آمــاده نکرده اند تا به فجر ۹۴ ارائه کنند.ســیاوش 
اسعدی دیگر فیلم سازی است که در چند روز گذشته، 
مقدمات ساخت فیلمش«سال تحویل»را با فیلم نامه 
مشترک به قلم خودش و نیما نادری آغاز کرده است 
در گفت وگو با «شــرق» در پاســخ به این پرسش که 
آیا نخســتین نمایش فیلمش در جشنواره فیلم فجر 
خواهد بــود یا نه، می گویــد: نمی توانم به طور قطع 
دربــاره حضور فیلم در جشــنواره صحبت کنم اما با 

اطمینان می توانــم بگوییم که در بخــش بین الملل 
جشنواره حضور دارد. 

او ادامه می دهد: «سال تحویل» فیلم نامه خاصی 
دارد و داســتان ایــن فیلم در اواخر دهــه ۴۰ روایت 
می شــود. ساخت وسازهایی به منظور فضایی که باید 
فیلم در آن فیلم برداری شــود در حال انجام اســت 
کــه همه اینها به خودی خود زمان بر اســت و طبعا 
بــرای ما کیفیــت فیلم از هر چیزی مهم تر اســت. از 
طرفی تصــور می کنم با توجه بــه حال وهوای فیلم، 
نخســتین نمایش آن در بخش بین الملل فجر اتفاق 
بهتری باشــد.  اما حســین فرحبخش که تازه ترین اثر 
سینمایی اش «آبنبات چوبی»را در ۲۶ روز فیلم برداری 
کــرده، قصــد دارد نخســتین نمایــش فیلمــش در 
جشــنواره «فجر» باشــد. او از انگیزه حضور این فیلم 
در جشــنواره می گوید: «مدیریت جشــنواره امسال با 
ســال های قبل تفــاوت دارد و مدیریــت متعادل تری 
است. برخلاف دو دوره پیشین که جشنواره به صورت 
جناحی نه به معنای سیاســی بلکــه باند بازی برگزار 
می شــد. علاقه مندم اگر فیلم من در جشنواره امسال 
پذیرفته شود نخستین نمایش فیلم در سی وچهارمین 

جشنواره فیلم فجر باشد. 
***

«امــکان مینا» کمال تبریزی، «بادیــگارد» ابراهیم 
حاتمی کیــا، «دختر» رضا میرکریمی، «هلن» علی اکبر 
ثقفی، «کفشــم هایم کو» کیومرث پوراحمد، «آخرین 
بار کی ســحر را دیدی» فرزاد موتمن، «نســیم» پرویز 
شــهبازی، «آبنبات چوبی» حسین فرحبخش، «هفت 
ماهگی» هاتــف علیمردانی، «نفــس» نرگس آبیار، 
«پرسه در شهر لاجوردی» محمد علی نجفی، «اژدها 
وارد می شــود» مانــی حقیقــی، «وارونگــی» بهنام 
بهزادی، «قشــنگ و فرنگ» وحید موسائیان، «مشکل 
گیتــی» بهرام کاظمــی، «لانتوری» رضا درمیشــیان، 
«ابجی» مرجان اشــرفی زاده، «نیمه شب اتفاق افتاد» 
تینا پاکروان، «خشــم و هیاهو» هومن ســیدی، «یک 
شــهروند کاملا معمولــی» مجید برزگــر، «یتیم خانه 
ایــران» ابوالقاســم طالبی، «دراکولا» رضــا عطاران، 
کریمــی، «صاف کننده»  ایــرج  زنده یاد  «نیم رخ هــا» 
مصطفی کیایی، «نگار» رامبد جوان، «ســیانور» بهروز 
شــعیبی، «ایســتاده در غبار» محمدحسین مهدویان، 
«پل خــواب» اکتای براهنــی، «گذر موقت» افشــین 
هاشمی، «مغز نارنجی» مهدی خسروی، «در سکوت» 
ژرژ هاشــم زاده، «دم کلفت» ســعید سهیلی، «برادرم 
خسرو» احسان بیگلری، «ارادتمند نازنین، بهاره و تینا» 
عبدالرضا کاهانی، «تمرینی بــرای اجرا» محمدعلی 
سجادی، «من» ســهیل بیرقی، «به دنیا آمدن» محسن 
عبدالوهاب، «عادت نمی کنیــم» ابراهیم ابراهیمیان، 
«فــراری» علیرضــا داوودنــژاد، «آه  ای عبدالحلیم» 
احســان عبدی پور، «خرمگــس» محمدرضا هنرمند، 
«نقطه کــور» مهدی گلســتانه، «ربوده شــده» بیژن 
میرباقری، «دلبری» سیدجلال دهقانی، «پری دریایی» 
امیرمســعود آقابابائیــان، «روبــه رو» رایــا نصیــری، 
«دعوت نامه» مهرداد فرید، «خانه یحیی» حمیدرضا 
قربانی، «ماه بر فراز زیر آب» ســیامک شایقی، «عشق 
ســال های کوچ» کامران قدکچیان، «عقربه روی۲۲۰ 
» علیرضا امینی، «ســینما نیمکت» محمد رحمانیان، 
«هم نام» کیوان علی محمدی و امید بنکدار، «ماحی» 
داود خیام، «پلیس  بازی» پیمان قاسم خانی، «رسوایی 
۲» مســعود ده نمکــی از جمله فیلم هــای متقاضی 

حضور در جشنواره سی وچهارم هستند. 
طبق آیین نامه جشنواره فیلم فجر ۱۵ آذر، آخرین 
فرصت تکمیل فرم درخواست در جشنواره است و ۱۵ 
دی زمان نهایی تحویل نســخه فیلم به دبیرخانه؛ با 
این زمان اندک باید دید در نهایت چه فیلم هایی در این 

رویداد مهم سینمایی کشور ثبت خواهند شد؟ 

«سعیدي» و «آغداشلو» از ناصر عصار گفتند
در فرانسه زیست، اما روح شرقي داشت

حاضران و غایبان فجر ۳۴
کاخی که جای بزرگان نیست


